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:چكيده
در زنـدگي و آثـارش نشـان    )ق.ه672ـ604(الدين بلخيمولانا جلاليانروحهايبررسي تجربه

و مثبـت  نگرشـي ،اين رويكـرد .استنهاطلبكمالپويا وبه دنبال نيازهاي نو، همواره دهد كه اومي
 ـهاي خـود، در در نظريه1گراشناسان انسانكه روانغايي نسبت به انسان دارد  بـاره سـخن   ناي

.اندگفته
و با شودده ميافكنحادثه و سراسر نياز مولويشناختي به زندگي پره، نگاهي روانمقالدر اين 

بر نقـاط  ، 3مزلو.آبراهام اچ2يمراتب نيازهاسلسلهةدر نظريوينامة و زندگيمحتواي آثارانطباق
گردد، و در نهايت، زنـدگي و افكـار او بـه عنـوان الگـويي      عطف حيات معنوي و هنري او تأكيد مي

هاي اوج و رسيدن به مرحلة خودشكوفايي ويژه براي تجربهـ اسلامي براي نظرية مزلو، و بهشرقي
.هايي از شعر و زندگي مولانا مستند شده استصداقها و مشود، كه با نمونهمعرفي مي

:هاهكليدواژ
.هامراتب نياز، مزلو، سلسلهگراانسانشناسيروان،مولانانامةزندگي

Bahrevar.majid@gmail.com/استاديار دانشگاه ياسوج*



ت عرفانيمطالعا
همشماره د
8888پاييز و زمستان 

مقدمه
او را نشـان  روحـاني چشـمگير موجـود از زنـدگي و آثـار مولانـا، رشـد      شواهد

گفـت،  كـه مـي  چنـان حـد زيـادي، آن  هنرمنـدي بـود كـه تـا    عارف و او .دهدمي
را به گوش جان مخاطبان معنويزندگي و شعر او، سراسر هنر زيستن.زيستمي
تـرين  ، روشـن يخلاق زنـدگ ةكه جنببود، معتقد 4گوستاو يونگكارل.رساندمي

،جـوي روح خـود  وانسان امـروزي در جسـت  (.تاباندخود را در هنر باز ميةجلو
شخصـيت شناسـي را در تحليـل   وانتوان كاربردي از ربر اين اساس مي)141ص

و باشد تا از رهگـذر آن بـه   عوامل ايجاد خلاقيت اةدهندهنرمند برگزيد كه نشان
الـدين بلخـي نائـل    تر رشد دروني و خلاقيت هنـري جـلال  علميهرچهتوصيف

عوامـل خلاقيـت،   وضـوح عرفاني و عدم ةتجرب5ناپذيريبا توجه به وصف.آييم
هـاي  ويـژه بـا تحليـل انگيـزش    گرا، بـه شناسان انسانوانركه با نگرشاستبهتر 

در بسـتر زنـدگي،   و تجـارب او شخصـيت مولانـا  شناختين روانيانساني، به تبي
.بپردازيم

ضرورت و روش 
گـرا، در حـد   شناسي انسـان مولانا با روانةها در پيوند انديشن حاصل تلاشتاكنو
ن، نه به پژوهشگراو ، محدود مانده استيمثنوآن هم در ،هايي به تعاليم اواشاره

هاي خودشكوفايي و تجارب والاي مولانا، بلكه تنها به محصـولي از  علل و زمينه
كـه زنـدگي مولانـا نيـز،     حال آن.اندبروز يافته است، پرداختهمثنويدر بيان چهآن

تـر  سرشار از شگفتي است و چه بسا خود، هنري شگرف،اشيهمچون آثار هنر
ديگـر مباحـث  نسـبت بـه  شبخ ـايـن  در كه متأسـفانه  جاب سخن او باشداز اع
در باب اهميت زنـدگي مولانـا، جـداي از    .استدهغفلت ش، بيشتر پژوهيويمول

تـرين  آن را يكـي از دلكـش  ،بسـياري آن در تاريخ ادبي، همين بس كه هايايدهف
حيـات  ةكه شيونظران بر اين باورند احبصاغلب 6نداهاي روزگاران دانستهقصه

معنوي را چگونگي حياتهاه آنه بتوجكهاي است او، سرشار از نكات آموزنده
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،ولدنامـه .(ه استدينامالدين همايي آن را احسن القصص جلال.آموزدميآدميبه 
شـاعران تـرين بـزرگ كه حتي زنـدگي اند هدكرنيز اعتراف7خاورشناسان)25ص

نـاچيز و  ي مولانـا انگـو، در مقايسـه بـا زنـدگ    همچون دانته، شكسپير و هوجهان
)109ـ 104صنقش مولوي در ادبيات جهان،(.ناقص است

نش، اثـر  يآفـر شناسـي شـامل روان ـ ادبياتيشناختروانهاي نقدميان شيوهاز
مولانـا موضـوع كـار    با توجه به اينكه شخصيت رو به كمـال ـادبي و خوانندگان

، كنـد هش، ابزار و منابع مورد نياز را تعيين ميپژوو هدفاساساً موضوع واست
كه زندگي و جا از آناز سوي ديگر،.او ناگزيريماز پرداختن به زواياي زندگيلذا

صـلي كـار، تحليـل حـالات     ، روش امانـد مـي دو روي يك سـكّه  به هنر مولوي، 
بـين ديچز، در حركـت ةگفتبهمداوم آن دو مدرك، و با تلفيق،آفرينندهشخصيتي

بـا  كه نهايتاً )523صهاي نقد ادبي، شيوه(وقايع حيات و آثار مصنّف، خواهد بود
.گيري خواهد شدنتيجه8ايرشتهرويكردي ميان

رويكـرد اي نتوان نام برد، مگـر  شده، از پژوهش علمي ويژهيادةشايد در زمين
ايي بـه  اي خود، نگاه گـذر نامهپژوهان كه در تأليفات زندگيبرخي از مولويةساد

يتوان سـرآغاز راه ـ فريدون سپهسالار را ميةرسال.انداو داشتهروند رشد دروني
اثر عبدالحسـين  ، پله تا ملاقات خداهپلنظير هايينگاريتكدانست كه امروزه به 

از نهـال تجـدد،   هسـوخت عـارف جـان  ،كيويليام چيتازمولانامن و كوب،ينزر
البتـه نويسـندگان   .و غيره انجاميده اسـت  تدينااللهعطاءاز مولانا و طوفان شمس

روشــمند و شـناختي فـوق نيـز، بـراي كشـف خلاقيـت مولانـا، بـه تحليـل روان        
متمايز با آنچـه معمـولاً   روشي توانها صرفاً مياند و در آنصي، مجهز نشدهمشخ

.سراغ گرفترود،كار مينويسي سنتي و تاريخ ادبي بهنامهزندگية در حوز

بحث.1
مكتـب  ، 10كـاوي و روان9شناسـي، پـس از مكتـب رفتـارگرايي    روانةدر تاريخچ

.شـود و جـايگزين آن دو شـناخته مـي   »نيروي سوم«نام بهگرا انسانشناسيروان
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راجـرز بـاور   .انـد مزلو از بزرگان ايـن مكتـب  هارولدبراهامآو 11راجرز.آركارل
خـويش  اند كه با ادراك آگاهانـة مشتركيزشيداراي نيروي انگيانداشت كه آدمي

شناسـي كمـال،   روان(.دنرسـان بفعـل بـه  را از قـوه  ظرفيـت خـود  ةهم ـتوانندمي
)41ـ40ص
كـورت  از آثار 12م، با اخذ مفهوم خودشكوفايي1943براهام مزلو در سال آ

هـاي انسـاني  انگيـزش ةاي دربار، نظريهو تكميل آراي گذشتگان13لدشتاينگُ
و تمايـل بـراي تحقـق    هـا نيـاز بـه خودشـكوفايي    انسـان درر اينكـه مبني ب ـ
كـه  برخوردارنـد ذاتـي  چنان انگيزشاز همهوجود داردو14هاي خودقابليت

و تحققدر زندگيهوشيارانهومراتبينيازهايشان را به شكل سلسلهتوانند مي
تـا اسـتعدادهاي   كوشند او معتقد بود كه مردمان مي15.داد، ارائه بخشندتعالي

خـويش بـه   ة هاي بالقوساختن تواناييالبا فعو عظيم درون خود را شناخته، 
هاي رواني توانند به كمك هوش و اراده از دامايشان مي.خودشكوفايي برسند

انجامد، فاصله بگيرند و به رشد پايدار دست مختلف كه به تضعيف روحيه مي
هاي او كـه  شپژوه)223صشناسي، فرهنگ توصيفي اصطلاحات روان.(يابند

نيازهـاي بشـري اسـت، در آثـار     رةهاي شخصـيت دربـا  فرضيهپايدارتريناز 
.كمال، تكميل شدو شناسي سلامتبه صورت روان)م1962(بعدي

مراتـب  مزلو در راستاي تعيين مراحل رشد و روند تكامـل نيازهـا، سلسـله   
تـوان  د كـه بـه شـكل هـرم، مـي     كنپيشنهاد ميآدميبراي نيازهاي ايگانهپنج

آندر بالاي رانيازهاي زيستي و جسماني را در پايين و نياز به خودشكوفايي
:ك.ر.(مراتب مياني شامل نياز به امنيت، تعلّق، عشق و احترام است.جاي داد

او نيازهاي برخاسته از خودشكوفايي را در )84ـ 70صانگيزش و شخصيت،
17»نيازهاي كمبـود «جارب والاي زندگي، و بقيه را و ت16»نيازهاي بودن«زمرة 

كشـاند، دانسـته   گاه خود ميگون ما را به توقفهاي گونهكه همواره به نسبت
.است
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براهام مزلوآمراتب سلسهبر اساسهرم نيازها

ــه  ــايج و نمون ــين در نت ــو همچن ــريمزل ــان معاصــرين و  گي ــاي خــود از مي ه
از شاعران، عارفان و انديشمنداني نظير گوتـه،  هاي تاريخي خودشكوفا، شخصيت

و اميـد داشـت كـه بتوانـد از     ا.والت ويتمن نام بـرده اسـت  و برونينگ، امرسون، 
ا ويسان براي مقاصدش بهـره گيـرد، ام ـ  نسرايان و درامداستانشدةهاي خلقچهره

خـود  چيزي نيافت كه قابل استفاده در فرهنگ و عصر ما باشد و ايـن مسـئله را،  
رسـد كـه داسـتان    به نظر مـي )214ـ212صهمان، (.دانستميل شفي قابل تأمك

اش بسيار سـودمند افتـد؛ چراكـه   توانست براي نظريهپرماجراي زندگي مولانا مي
،سـت خواستار معني اجو و مولوي اين پيام ارزشمند را كه انسان، موجودي كمال

 ـ آثـارش تكـرار مـي   در هـم  در هنر زندگي و هم  ةجامع ـدرا آدميـان كنـد و گوي
.انـد چنين ارمغانيةتشن،نيزعاري از معنا مدرن جهان پساويژهبهامروز،طلبرفاه

كند كـه هنـر زيسـتن معنـوي در تعريـف      بيان ميبه طور مشخصحاضرنوشتار 
طـي مراحـل   هاي فطري خود، و سـرانجام، شناخت و شكوفاندن تواناييمولوي، 

.بوده استوالازهاي تا نيافروديناز نيازهاي ،نياز
در عرفان و فرهنگ اسلامي، شخصيتي انديشمند و رشديافته بـه شـمار  مولانا

ا     «بر نص قرآني بناآيد و به طور مسلممي اس عليَهـ ي فَطـَرَ النَّـ ه الَّتـ /روم(»...فطْرةََ اللَّـ
.طلبي انسـان بـاور داشـته اسـت    بودن كمالفطريبه نگرش اسلامي دربارة، )30
ــو  ( ــل مزل ــي در تحلي ــل ذات ــا مي ــابي و او )مقايســه شــود ب ــب، خودي در راه طل

يفقيـر )15/فاطر(»...يا أَيها النَّاس أَنتْمُ الفْقُـَراَء «ة مصداق آيبهگويي شناسي، حقيقت
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ي   و«ةعرفاني از آي، و به دريافتماً نيازمنداست دائ نْ روحـ /حجـر (»...نفََختْ فيـه مـ
سـيماهاي دينـي   «مزلـو دربـارة  گفتاربر بنا.جوستكمالعميقاً گيزي شوران)29

شـدن پـيش روي   »خداگونـه «، اين راه ديگـري اسـت كـه بـراي     »هاي والاتجربه
)79ص،هاي والاها و تجربهمذاهب، ارزش(.ماست

 ـ »فقر و كمـال مولـوي  «افزون بر مبناي معرفتي او، دريـافتي  ي، دريافـت تجرب
زنـدگي  .اوسـت هاي معنايي در زندگي و حيات فكري لالتشخصي و ذوقي از د

بنگـريم،  روشن و زلالي اسـت كـه از هـر سـويي بـدان     ةو هنر او همچون چشم
شـود؛  آرام فهميـده مـي  جـويي روحـي بـي   شدن و كمـال شادي، شور، تحرّك، نو

دانسـته و چنـانش   جان خويش مـي جهان نگارين را بازتابي از عروسيِروحي كه
از ابتـداي حـال تـا    «ش نيز نقل شده است كه از زبان همراهان18.ته استخواسمي

بـود و از  عشق و شوق ايشان متزايد و متضـاعف مـي  ، فساعةساعةًانقراض وقت
كـه  چنـان ؛بـود يافت و دائماً در طلب زيـادتي آن حـال مـي   افراط آن سيرابي نمي

:فرمايد قدس االله سره العزيزمي

)51صالدين مولوي، احوال مولانا جلالةرسال(
بـه  شعري مولانا با مراحـل زنـدگي او،  »من«هاي از طريق تلفيق روايتينك ا

هرم تكاملي نيازهـا را  پردازيم و به طور تطبيقي، شناختي ماجرا ميروانبازخواني
.كنيموجو ميحيات فكري، هنري و معنوي مولانا جستدر 

20نيازهاي فيزيولوژيك.1ـ1

آغـازين  مراتب پيشنهادي مزلـو، مجموعـه نيازهـاي    ترين سطح از سلسلهدر پايين
و ديگر مـواد  آب، غذا، هواآنچه ازفيزيولوژيك قرار دارد؛ هاي انگيزشزيستي و 

ايـن دسـته از   غلبـة ميـزان  .دان نياز اسـت در بدن ب21براي برقراري تعادل حياتي
گفتة مزلو براي فـردي كـه   به.نيازها بر ارگانيسم بسيار بيشتر از ديگر نيازها است

نشـدم زهي زهي آب سير شـد من ريگ ز
»ين جهان زهـي امن نيست در19كمانخرلايق 
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فراوانـي يافـت   جـايي اسـت كـه غـذا بـه     »فاضـله مدينـة «گرسنگي مزمن دارد، 
)74ـ 70صانگيزش و شخصيت،(.شود

يلـي در همـين مرحلـه    بـه دلا ه،از گذشته و يـا حتـي امـروز   يچه بسا مردمان
البتـه  .استشده شاننشدن اين نياز، مانع ظهور نيازهاي بالاتراند و برآوردهمانده

هـا بـراي برخـي    حـداقل مولانا نيز بعيد نيست كه حتـي همـين  ةدر روزگار آشفت
اي مغولان، با مشكلات زيستي عديدهةتازش وحشياندليلبهباشد وفراهم نبوده

ولـد كـه  خطيب سرشناس، بهاءةاين درحالي است كه خانواد.داشنمواجه شده ب
انده اسـت،  سالگي را با ايشان در زادگاهش، شهر بلخ گذرتا حدود دوازدهمولوي

پلـه (اندو مكنت در آن ديار برخوردار بودهاجدادي، ملك ةاز امكان معيشت، خان
برگـزاري مجـالس   كه شـغل پـدر او يعنـي   ويژه آن؛ به)17صپله تا ملاقات خدا،

اگر هم خـلاف  .سلطان محمد خوارزمشاه بوده استوعظ و خطابت، مورد توجه
.شودآنچه گفته شد، تصور گردد، اثري از آن در زندگي و سخن ايشان ديده نمي

مانند گوردون آلپورت و آلفرد آدلر، حركت بـه سـوي كمـال و    ي شناسانروان
سلام و عرفان اسلامي آمده اسـت، امـري   چنان كه در مكتب اسلامت رواني را آن

گيـري بعـدي آن را   شـكل و ، غريزيشبهذاتي و مزلو اين امر را .اندفطري دانسته
او .داندهاي دوران كودكي ميوابسته به تجربهزياديبسيارتا حد تكامل، در سنّ

ه ك ـچنـان گويـد  ورزد و مـي تأكيد ميهاي دو سال نخست كودكي حتي بر تجربه
دوساله، محبت، ايمني و احترام كافي را دريافت نكرده باشـد، حركـت بـه    كودك

روانشناسي كمال،(.بودنهايت دشوار خواهدخودشكوفايي بيا يسوي تحقق خود 
الـدين از خانـدان فقيهـان و سـادات     مـادر جـلال  اند، در اين راستا گفته)102ص

الـدين  بـه جـلال  و سـاير اهـل خانـه همـواره    بهاء ولد كهنسال، او.سرخس بود
ــد  ــه دي ــوش ب ــال و تيزه ــيةخردس ــه م ــي  علاق ــيار گرام ــتند و او را بس نگريس

)16صپله تا ملاقات خدا، پله(.داشتندمي
داند و مزلو روش تربيت كودك را با تسلط شديد يا تساهل مفرط درست نمي

)102ـ ـ101صشناسي كمال،روان(.قائل است»آزادي محدود«به روش پرورشي 
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ــ  745(احمـد افلاكـي  ةهاي كودكانسازيها و كرامتافيبه جداي از خيالمتأسفان
مطالب ...)ها وراي نمونه، سير بر بام خانهب(در خصوص كودكي مولانا)ق.ه649

توان دريافـت  ا به خوبي ميودكي شاعر به دست نيامده است، اممتقن چنداني از ك
ته بـر زبـان و دل او جـاري    پيوس ـ»االله«كـه ذكـر   ،چون بهاء ولـد كه براي پدري

ب نفـيس را  ناگزيرشان حتي كت ـو در عين حال، هنگام كوچِ)بوداهل مراقبه(بود
كـار چنـدان دشـواري    ،تربيتـي ، فهم نكات )بوداهل مطالعه(داددر اثاثيه جاي مي

همـان قـدر كـه در    «بهـاء ولـد، او   معارفارلي ازبنا به دريافت گولپن.نبوده است
ي كـه بتـوان او را   خي رسيده بود، در علوم ديگر نيـز تـا حـد   تصوف به مقام شام

، ...زنـدگاني، فلسـفه  :الـدين مولانـا جـلال  (».سلطان العلما خواند، دسـت داشـت  
)90ص

22نيازهاي ايمني.2ـ1

كند كه نيازهاي اوليه و زيسـتي بـا كمبـود همـراه     مهم تأكيد ميةمزلو بر اين نكت
كشاند؛ اين در حـالي اسـت كـه نيازهـاي     مياست و پيوسته فرد را به سوي خود 

آدمـي  ،براي نمونـه و بر اين اساس.حركت و رشد دارد،سوي آيندهرو بهوالاتر
او برآورده شـده  اش بپردازد كه نيازهاي زيستيتواند به نيازهاي ايمنيهنگامي مي

غـذا ممكـن   ةخطر مرگ را احساس كند، بـراي تهي ـ اي كه گرسنه،در واقع.باشد
بايـد  پـس .يت خود را بـه خطـر بينـدازد   كاري بزند و حتي امنست دست به هرا

.پذيري و عشق برويم كه نياز به ايمنـي بـرآورده شـده باشـد    زماني به سراغ تعلّق
بينـي و مـنظم بـراي    نقش والدين در اين مرحله، در ايجاد دنيايي امن، قابل پـيش 

)76ـ 75صانگيزش و شخصيت،(.كودكان، بسيار مهم است
برانداز مغـول در  خانمانةشود كه بهاء ولد بر اثر شنيدن خبر حملگفته مي
سوي غرب ترك كرد و چـه بسـا اگـر چنـين     بلخ را بهق.ه617حدود سال

بـه روايـت احمـد    .داشـت الدين نوجوان سرنوشت ديگري ميشد، جلالنمي
ةآراي صوفيانكه جا آنافلاكي، سوء رفتار خطيب ديگر بلخ، امام فخر رازي، از



نامه مولوي   بازخواني زندگي
با نظر به 

مراتب نيازهاي مزلوسلسله95

سفر ايشـان  در ديد، عامل مؤثّر بهاء ولد را با مشرب فلسفي خود در تقابل مي
، بهاء ولـد، بـر منبـر موعظـه، فخـر رازي و سـلطان محمـد        آنافزون بر.بود

خوانده، از اين سخن رنجشي نيز بر خـاطر  ـ ـ اهل بدعتبتدعخوارزمشاه را م
مناقـب العـارفين،  .(گريخـت ميبايست لذا از خطر احتمالي .سلطان نهاده بود

)12ـ11ص
تواند تلاش در منظور يافتن سرزميني آرام، ميبهاء ولد بهةعزيمت خانواد

هـاي  مزلو هم محرّك.تلقّي شودخود و فرزندانجهت حفظ امنيت و آسايش 
پاشيدگي نظام اجتماعي، و هم گرايش بـه ديـن،   اضطراري چون جنگ و ازهم

جهاني را براي كسب رضايت و معنـا در زنـدگي، همسـو بـا     ايعلم و فلسفه
از اين رو، )78ـ 77صانگيزش و شخصيت،.(طلبي دانسته استانگيزة امنيت

از جان و مـال ايشـان   چه سفر بهاء ولد به همراه خانواده، نوعي فرار باشد تا 
در امـان بمانـد، و چـه هجرتـي عارفانـه و      خـوارزم آسيب مغولان يا سلطان

گريز تلقّي شود كه در جهت مصونيت عقيدتي خانواده از افكار نادرسـت  عقل
خيــر فراوانــي بــراي آســايش درونــي و انجـام پــذيرفت، بــه هــر روي منشــأ  

گرفتن در ساله تا آراممهاجرت چنددر اين راستا و در خلال.الدين شدجلال
وسـپس تحـت حمايـت پادشـاهان فرهنـگ     ند ورفتشهر قونيه، به سفر حج

.دوست شام و آسياي صغير درآمدندادب
نياز، موجـب وقفـه در   ةرضاي نادرست و ناقص مراحل اولياست كه ابديهي

مناسب بـراي خودشـكوفايي را بـه    اگرچه مزلو سنّ.سير معنوي فرد خواهد شد
معتقد بود كه خوردگي دانسته است،يا ساليسالگذراندن مراحل لازم، ميانسبب

شناسـي كمـال،  روان(.وانند به سوي تحقـق خـويش پـيش برونـد    تجوانان نيز مي
رشد روحي و رواني در مولانـا، گـذار معقـول او از مقـدمات     ةلذا زمين)101ص

تربيتـي و  ةكـه بـا آن اندوخت ـ  اش بود تـا جـايي  فرهيختهةياري خانوادتربيتي به
.شده، اميد به تعالي در او قوت گرفتروحي ياد
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23تعلّقو عشق هاي نياز.3ـ1

نخسـت  ةد كـه نيم ـ كـر فرض نيمهتوان دو براي هرم پيشنهادي، مييبه طور كل
عشق، همچون مسـيري عمـومي بـراي مـردم بـه پايـان       ةتا حدودي با آغاز تجرب

ةيابـد، در نيم ـ و آگاهي فردي ظهور و بروز ميكه ارادهسپس هنگاميو رسد مي
در نظـر  .معنوي خـواهيم بـود  الا ووگري نيازهايبالاي هرم زندگي، شاهد جلوه

مزلو، اگر دو دسته از نيازهاي فيزيولوژيـك و ايمنـي نسـبتاً خـوب ارضـا شـود،       
انگيـزش و  .(گاه نيازهاي عشق، محبت و تعلـّق در فـرد، پديـدار خواهـد شـد     آن

)78ـ 77صشخصيت،
شـهري دلگشـا در   ،چهـار سـال در ارزنجـان   خانواده بهاء ولد،جاميةگفتبه
الدين پس از اقامـت  جلال.ر مسيحي توقف كردندت ارمنستان با جمعيت كثيولاي

ــه خــات  ــادرش مؤمن ــده، م ــه اشــار در لارن ــدر، ةون را از دســت داد و ســپس ب پ
بـه ق.ه622الدين لالاي سمرقندي را در حـدود سـال   گوهرخاتون، دختر شرف

سـر بـه   ، صـاحب دو پ اشسـالگي در هجـده ،اين سـال سالي پس از .زني برگزيد
رسـاله در تحقيـق   (.الدين محمد شـد و علاء)سلطان ولد(هاي بهاءالدين محمدنام

الدين و پيونـد عشـقي   جلالهمراهي خانوادة)24ص،...احوال و زندگاني مولانا
.گوي چنان نيازهايي استاو، پاسخ

شدن است، بر داشتهداشتن و دوستمزلو، افزون بر محبت كه شامل دوست
مـردم  طور كلي، روابط عميق عاطفي با گروهبه خانواده، دوستان و بهتعلق خاطر

هـايي نظيـر   لـذا احسـاس  )78ــ  77صانگيـزش و شخصـيت،  (.كندپافشاري مي
طرف هاي اجتماعي برها و تعلقدوستيافتادگي، با چنانتنهايي، بيگانگي و غريب

بـراي  ن اسـلام،  رگ در جهـا برخورد با مردمان و فرهنگ چندين شهر بز.شودمي
سـال  ت تقريبـي پـنج   بـر داشـت و در مـد   دربسـياري بهاء ولد تجارب ةخانواد

ةگذرانيـد و از دور سـر را ازچشـمگيري رشـد عـاطفي   الـدين جـلال مسافرت، 
قونيه نيز، محيط مناسـبي بـود تـا تعلـق     .نوجواني نيز به بلوغ جواني كامياب شد

.ان فراهم آورداجتماعي و عاطفي را براي خانواده و آن جو
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ت در مسـير خوديـابي و خودشناسـي    ه احتمال بسيار، در خلال همين مداو ب
لس وعظ قونيه و اقامت آنـان  چراكه پس از دعوت پدر به مجا؛ گام برداشته است

رساله در تحقيق احوال و (ق انجاميد.ه628جا كه به وفات بهاء ولد در سال در آن
اين در حـالي اسـت   و؛شديني پدر فراخوانده ، به جانش)31ص،...زندگاني مولانا

سـلطان  .شـريعت اسـت  معاني حكمت و از، درك عميقتذكير و وعظةلازمكه
ه دانسـته  در قوني ـ،ولد را پس از حجبهاءة، سكونت بلافاصلولديمثنويولد در 

حـاكم و  )ق.ه734ــ  617(الـدين كيقبـاد  سـلطان علاء ةاست و از ارادت صادقان
:كهو اينديار سخن گفته استمردمان آن 

)191صامه،ولدن(
الـدين بـدان شـغل    ت پدر و يـا بـه خـواهش سـلطان علاء    اند كه به وصيگفته
ن اهماز هرچه بود،)34ص،...رساله در تحقيق احوال و زندگاني مولانا(.پرداخت

كـه  آغاز شدخوبي بهشغل خطابت بهاي او نيز ق حرفهتعلّ،زمان جانشيني مولانا
مـداوم ميسـر   مراقبـة از طريـق مطالعـه و   يمعرفتآموزهاي در آن كسب و انتقال

بايـد  نيـز كار و حرفهخوريم كه مهم برميبه اين نكتةمزلوفاقاً در آراي ات.شدمي
 ـ  كـه بسـياري از   ؛ درحـالي ت را فـراهم كنـد  امكان رشد، خودشـكوفايي و خلاقي

.گذاردمشاغل چنين امكاني در اختيار افراد نمي
ر ة، از سايگيسالچهاروبيستر دالدين هنگامي كه جلالدر واقع،  بركـت  پـ
شـاگرد  ايـن  رويـداد، فرصـتي را بـراي او پـيش آورد تـا      آنگرديد،پدر محروم 

و از آن طريـق، عضـويت   ، در جواني صاحب منبـر و مكتـب پـدر شـود    يديروز
به گـروه صـوفيه و بعـدها    اندك اندكعاطفي خود را نيزاي و تعلقفرقهـفكري

،تعلق او به زبان فارسـي و فرهنـگ ايرانـي   .زرگ نشان دهدبه فرهنگ خراسان ب
از .در آن زمان در دست سلجوقيان بـود كه24اي نيز در آسياي صغير داشتزمينه

دهـــرةكــه رســـيد از ســـفر يگانــربشــنيدند جمـله مــردم شــــه 
اسـت تــاب آفــتاب از عطاش پراسـت گوهر عزيز و نايـاب همچو

جـوان ومرد و طفل و پيرواز زنرو نهـادند ســوي او خلقـــان ...
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اش، در تعلـق تمـدني   هويت مولوي نيز علاوه بر زبان فارسيمسئلةجاست كهاين
سـلاطين  )6ص، اسـت مولوي كجـايي  (.شودخوبي آشكار ميزمين بهاو به ايران
، پيشتر از اين نيـز مشـوق   متمايل به فرهنگ روم و بيزانس بودنداگرچه سلجوقي

634ــ  616(پس از دعوت كيقباد سلجوقي.ندرفتشمار ميبه شعر و ادب فارسي
مجالس وعظ مولانا بسياري از مردمـان آن  ،و اظهار ارادت او به اين خاندان)ق.ه

و همين امـر موجـب شـد تـا     دادجاي ميخودويژه فرمانروا را در به،شهر بزرگ
شعر و (.دهندگان جدي شعر و ادب در آن منطقه شوندمولوي از گسترشخاندان

)97صادب فارسي در آسياي صغير، 

25نياز به احترام.4ـ1

كه در طول يك سال به مفتي جوان و توانمند قونيـه تبـديل شـده بـود، بـا      مولانا
الدين محقّق ترمذي و ديـدن پسـر   نام برهاني پدر بهرسيدن يكي از مريدان قديم

را نمايـان سـاخت و توانسـت بـه     بر جاي پدر، قابليت دريافـت علـوم بيشـتري    
هـاي  سال در حلب و دمشق بـه تكميـل دانـش   ديد آن مرشد بزرگ، هفتصلاح

ت گمــارد و تجــارب ســودمندي بـه دســت آورد   نخســتين ،رواز ايــن.لازم همـ
پـس  .آغاز شده نا با حركت در مسير شريعت و طريقت زاهدانجويي مولاحقيقت

نشـيني و رياضـت پرداخـت تـا تـابش نـور       از بازگشت، چندي در قونيه به چلـه 
پس از نـه سـال همصـحبتي بـا مرشـد      نامولا.معنويت را در خويش تقويت كند

.دسر خود بازگرفته دياو را از ةسايق.ه638الدين، سرانجام در سال خود، برهان
.ردآوكرد و شاگردان بسـياري گـرد   پنج سال فقه و علوم دين تدريس ت او تا مد

 ـ   كردنـد و  ذ مـي به روايت دولتشاه، نزديك به چهارصد نفر در محضـر مولانـا تلم
رسـاله در  (.خوانـد مـي او همه را به خداوند و ترس از او فراةمجالس ذكر زاهدان

)46ـ 34ص،...تحقيق احوال و زندگاني مولانا
هـايي  شـدن را بـراي تقويـت احسـاس    پنداشتهمزلو، نياز به احترام و شايسته

اعتنايي بـه آن را موجـد   و بي،بودن و عزت نفس در زندگي، لازمچون ثمربخش



نامه مولوي   بازخواني زندگي
با نظر به 

مراتب نيازهاي مزلوسلسله99

هـاي  يـاري نظريـه  او بـه .دانـد مي...ژندي از نوع حس حقارت، دلسردي ونروان
و رور و تكبر نيـز نزديـك كـرده،    اي چون غشناسانهديگران، آن را به مباحث دين

مبتني است بر احتـرام  ،ترين حرمت به نفسسالم«گيرد كه بر آن اساس نتيجه مي
انگيـزش و  (».مـورد استحقاقي از سوي ديگران و نه شهرت ظاهري و تمجيـد بـي  

)83ـ 82صشخصيت،
تلبيس در فصل علما و صوفيان از كتاب )ق.ه597ـ 511(الجوزيابوالفرج ابن

ي اناي روحكند كه در مرحلهميهاييشخصيت، انتقادهايش را متوجه چنين ابليس
شـيطان بعضـي از قاريـان را بـه     كـه  نويسداو مي.اندشدهنيازهامتوقّف و گرفتار

صـرف  خود رازندگيبيشتر تاداردشــاذّ واميهايتئو آموختن قراجووجست
نيـز  )91صتلبـيس ابلـيس،  (.ماننـد بفرايض و واجبات باز نند و از شناختكنآن 
براي نمونـه بـه داشـتن علـم و     ،تمويه ابليسةواسطهافزايد كه مدرسان علم بمي

الـدين  جلال.افتندشريعت الهي دور مية شوند و از جادفريفته ميشاگردان بسيار 
طالب حقيقت، چه در تحصـيل علـم   گويي به اين مسئله عملاً اشراف نداشت كه

جـويي را بـه گـرد    در رياضت نفس، شايسته نيست كه روح حقيقـت باشد و چه
اگر تا پـيش از ايـن، بـا تكامـل     منبرجوان صاحب.آلوده سازدخودبينيغفلت و 

در دوران رسد كه به نظر مي، ه بودگذاشتراه سلوك را پشت سر ي آغازين،نيازها
در نتيجـه  ، ونشـيطان درو ةفريفت ــچنان كه ابن جوزي گفته استآنـشيخيبي

.شدمتوقّف 
ونـي و آرام  كه نياز بـه خودشـكوفايي را همچـون نـدايي در    طور مزلو، همان
ــي ــد، توصــيف م ــزش كن ــدرج در  عــدم اســتفاده از فراانگي ــاي من ــا و فرانيازه ه

داند كه زندگي فـرد را بـا   مي26خودشكوفايي را، موجد بيماري پنهاني و فراآسيبي
لوحانـه  هدفي، نگرش سـاده معنايي، بيس، اندوه، بيمردگي، يأمشكلاتي چون دل

شناسـي  روان(.به زندگي، خودخواهي كامل و نداشتن شـور مواجـه خواهـد كـرد    
، برخاسته رسان به مولاناآسيبرسد كه توقف به نظر ميلذا )100ـ 99صكمال، 

طلبـي اماحتـر ةبه مرحلبخشيبود كه او را از تكامليامآبانهو غرور عالمتكبر از 
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توانسـت بـه گيرايـي مجـالس وعـظ و      حتـي مـي  غفلتـي چنين .داشتنياز بازمي
گـاهي در سـلوك عارفـان بـزرگ،     كه گفتـيم و چنانمستمعان او نيز مربوط باشد

ش شود كه صاحبتحقيقي صوفيه باشد، خود حجابي ميكسب علم، حتي اگر علم
اي اب بـر اثـر حادثـه   حج ـآنكـه  يتا هنگام،كندبدان دل خوش ميبه پرداختن 

بـراي حركـت بـه سـوي     معرفـت و بيـداري  ةگسسته شود و زمين ـهمغريب از
ةمسـئل نسـبت  ش راايمولانـا آگـاه  جالـب اسـت كـه    .فراهم گرددوالانيازهاي 

و ـشودكه البته هر دانستني منجر به عمل نميـ دهدنيازهاي عالي بشري نشان مي
:كندچنين بيان ميفيه ما فيهدر آن را،ةطرح اولي

عشقي و دردي و خارخاري و تقاضايي هست كـه اگـر صـد هـزار     ،در آدمي«
اي و تفصـيل در هـر پيشـه   ه عالم ملك او شود كه نياسايد و آرام نيابد اين خلق ب

كننـد و هـيچ آرام   لـك مـي  ذمنصبي و تحصـيل نجـوم و طـب و غيـر    صنعتي و
ه اسـت آخـر معشـوق را دلارام    دست نيامـد ه ست بامقصودهگيرند زيرا آنچنمي
اين جمله .غير چون آرام و قرار گيرده پس ب.وي آرام گيرده گويند يعني دل بمي

هاي نردبان جـاي اقامـت و   هست و چون پاياها و مقصودها چون نردبانيخوشي
باش نيست، از بهر گذشتن است، خنك او را كه زودتر بيدار و واقف گردد تا راه 

،فيه ما فيـه (».هاي نردبان عمر خود ضايع نكندهين پاياشود و درو كوتهادراز بر
)64ص

نياز به خودشكوفايي.5ـ 1
نكه تنها با برآوردمهم در تحول نيازها تا رسيدن به خودشكوفايي اين استةنكت

، بعـدي سـطوح  اي از نيازهـاي  ، مجموعـه طلبـي ويـژه احتـرام  به،ترنيازهاي پايين
هـاي  نيـاز بر پايةو 26، فراانگيزشمزلوخودشكوفايي در نظر .كنندمياهميت پيدا 

.استوالايي چون نيازهاي بودن
و كامـل فقيـه و زاهـدي باوقـار   به ظـاهر  اگرچه حساس، در اين برهةمولانا

ق.ه642كـه در سـال   هنگـامي .تحـول اسـت  ةاز درون، خسته و تشن، نمايدمي
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پـس از  ـ ـ582(الـدين تبريـزي  به نام شمستري فت از انسان شگفتپرسشي شگ
،فهمانـد مولانـا ، حقارت علـم تقليـدي و احتـرام حاصـل از آن را بـه      )ق.ه645

رخ دوباره يتولدّكهيافت؛ چنانبيشتريفرصت شكوفايي و تحقّقيشهاتوانايي
بنـاميم، پـس از ديـدار او بـا     »تولد جنيني مولانـا «اگر تولد نخست را .ده استدا

:گفته استخود كه چنان؛بناميم»ويتولد جناني مول«بهتر است شمس را

)729ص،تبريزشمسغزليات(
ةه از زندگي را حاصل قمار عاشقانل مولانا به اين مرحلتحواي ديگر،از زاويه

:كه گفته استچنان؛)49ـ 47ص،قمار عاشقانه(نداستهشمس با او دان

)429ص،تبريزيكليات ديوان شمس(
، بـر اثـر   نيازهـاي كمبـود  كنـدن او از  با توجه به احوال اين بازيگر بزرگ، دل

بايـد  نيـز ه بـود و  وردپيشـين بـه دسـت آ   احلچه بود كه در مرآنقطع اميد از هر
بود بـر سـر   سازي سرنوشتاي، بلكه قمارار سادهمصرفاً قآن نه توجه داشت كه 

كـه  هـاي خودشـكوفايي؛ چنـان   و نيازطلبي احترام و شهرتي چونباختن نيازهاي
:گفت

)904ص،تبريزشمسغزليات(
:ياو

)125ص،تبريزيكليات ديوان شمس(
ساختن نيازهـاي  در اين مرحله، تأثير رواني و تربيتي شمس تبريزي در مرتفع

شـمس  بـا وار از ديـدار مولانـا   افسانهچندين روايت.او، امري انكارنشدني است
وجود دارد كه روايت دولتشاه سمرقندي با مفهوم مورد نظر ما، تناسـب بيشـتري   

:ه استوردآالشعرا ةتذكردركه ؛ چناندارد

اممن ز خودم زيادتم، زآنكـه دو بـار زاده  ي اولم بشد، زادة عشقم ايـن نفـس  زاده

اـرچه بودش    آنكه بباخت آن قماربازيخنك ــ ــوس قم ــچش الا ه اـند هي ــ ديگربنم

بممســـت گردنــد نــــام و القــا   آن زمــاني كــه نــام تــو شــنوم    

اني مراــد هيچ امــدر هوسش خود نمانبيست هزار آرزو بود مرا پـيش از ايـن   
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روم نهاد و در شهر قونيـه  ه روي ب]الدين سجاسيركن[اشارت پير ه شمس ب«
 ـ  ديد كه مولانا بر استري نشسته و جمعي مـوالي   ه در ركـاب او روان از مدرسـه ب

الدين از روي فراست مطلوب را ديـد بلكـه محبـوب را    شيخ شمس.رودخانه مي
ال كرد كه غرض از مجاهدت و رياضت ؤت و در عنان مولانا روان شد و سدرياف

شـمس  .مولانا گفت روش سنت و آداب شريعت.و تكرار و دانستن علم چيست
شـمس  ؟وراي ايـن چيسـت  :مولانـا گفـت  .تاينها همه از روي ظاهر اس:گفت
:ي اين بيت برخوانديمعلوم رسي و از ديوان سناه ست كه باعلم آن:گفت

)197ـ 196صالشعرا،ةتذكر(
از تكرار دولتشاه، مولانا از سخن شمس متحير شد و پيش او افتاد و روايتبه

خـوبي در  شنود روحاني را، بهوادگار متني از چنان گفتي.درس و افاده بازماند
 ـ«اش را از قبل يابيم كه در آن مولانا موهبت رشد درونيغزليات مي ةمردان ـةحمل

:داند تا به معلوم حقيقي برسدخود ميةبر تلبيس علم و آرزوهاي عالمان»مستانه

)569ص، تبريزيكليات ديوان شمس(
، بيشـتر لاكم ـبراي تبديل به مولويهاي معرفتي مبني بر آمادگي نشانهاگرچه 
، با ايـن  شودديده ميمجالس سبعهةبا شمس و مشخّصاً در مجموعيدارپيش از د

او سازان، چنين است كه نياز به تحـول در  روايات كرامتبسياري ازويژگي همه،
شـمس هرچـه بـه مولانـا آموختـه      28.وار نمايش دهندطور ناگهاني و حادثهرا به

را در برابر علـم  باشد، چيزي در همين راستا است كه سودمندي معرفت صوفيان 
و حـقّ ةكـه واسـط  شـود مييشمسگزارسپاسرو، اواز اين.مدرسي نشان دهد

بـه  منبـر كشـور،  و دست در دست قضـاي الهـي، او را از صـاحب   است حقيقت
كليـات  اشـعار  ويژه در بهي سپاسچنين29.زنان، مبدل ساخته استاي كفشدهدل

:شوديده ميدرباعيدر اين ،براي نمونهو استپراكنده برجسته و شمس

 ــ  ـــو ت ـــز ت ــم ك ـــتاندو عل »...علـم بـه بـود بسـيار    آنجهل ازرا بنس

مظلوم رسـيديم ة پروانچون شمع بهدر موم رسيديم ما آتش عشــقيم كه
تا علـم بداديم و به معلــوم رسيديمبكـرديم مسـتانه ةمردانةك حملي
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)8/289،كليات شمس(
سـرانجام،  را در پي داشـت،  واشمس كه دو سال سفر جدا افتادن ازپس از مولانا 

:ديدميو در نتيجه، هر كجا كه بود، او را وجو كردتن جستشمس را در خويش

)200ص،تبريزيكليات ديوان شمس(

)719ص،تبريزشمسغزليات(
اصح،كه به نظر استاد فروزانفرولدنامهدر مثنوي ـ نيز آن حادثه راسلطان ولد 

درسـتي  بـه وي گمشده در مراحـل نيـاز ا  احلقهچون ـ ستوي امنابع زندگي مول
:پدرش گفته استوجويجستدربارة،ترسيم كرده

)60ولدنامه، ص(
رخ در طلـب زهـره  «يابد، بعـد از ايـن،   فايده ميبيرا»ن يارجست،در زمين«او كه 

ات ديـوان   (».دجوي ـمـي آسـمان يـار  بـر «و »نگرددلش به جانب بالا مي«، »اهروم كليـ
مبني بر ايـن بـاور   ، معناي والاترياز اين پسمولانا زندگي )198ص،تبريزيشمس

اش همـين  درمـانگر دردهـاي عـالي   لـذا .فته استيا، بايد درمان را در درد جستكه
:برودپيش ين رهگذر به سوي خودشكوفايي،بدود و از اپي درد پيوسته از است كه 

)8/255،كليات شمس(

ــد  ــهزاه ــودم، تران ــردي ب ــويم ك جــويم كــرديبــزم و بــادهةســرفتنگ
كودكــان كــويم كــردي   ةبازيچـ ـشــين بــا وقـارم ديــدي    نسجاده

تــسايرين منـــان شـــان جـــميدرجهان گردم چو دوست من چرا گرد

تا من بديدم روي تو، اي ماه و شمع روشنم    
هرجا نشينم خرمّم، هرجا روم، در گلشنم

خودش ديـد همچـو مـاه پديـد    ردشــــام نديـد  ه شـمس تبريز را ب ـ
دو يـك نـوريم  بي تن و روح هـر او دوريـم تـن از ه اگرچه ب ـگفت

ــرا   ـــن و خــواه م من ويــم او مــن اسـت اي جويـا   خــــواه او را ببي

م جـز ايـن يزيـرا كـه ره چــاره نداررو درد گزيـن درد گزين درد گـزين 
چون درد نباشدت، بدان باش حـزين دلتنگ مشــو كه نيستت رخت قرين 
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كنـد كـه از   ز توصـيه مـي  گردد و بـه مـا ني ـ  ابزار پرواز روحاني مياو،درد نزد 
:به فراسوي نيازهاي كمبودويي بسازيم براي پرواز سكّ،خوددردهاي

)71ص،تبريزيكليات ديوان شمس(

يي مولوي خودشكوفاهاينشانه.1-5
دادن مصـاديق  افراد خودشكوفا و نشـان گستردةهايي از صفات جا، به نمونهندر اي

از .آن مقـال نيسـت  همـة چراكـه مجـالي بـراي    ؛پردازيمآن در حيات مولوي مي
بـودن  تـوان، خـودانگيختگي، سـادگي و طبيعـي    ايشـان مـي  هاي برجستةيژگيو

اقـع، افـراد   در و)248ـ ـ221صانگيزش و شخصـيت، :ك.ر(.رفتارشان را نام برد
اي هنرمندانـه صـادقانه و  خودشكوفا كساني هستند كه با درون خويش بـه آشـتي   

مزلو، به عقيدةكسي را بهر كاري ساختند، هر:اندكه گفتهچنانآنپس .اندرسيده
آثار چشـمگير  به آفريدننقاش ؛بيافريندشاهكارهاي موسيقيساز بايديك آهنگ

پـس از  مولـوي نيـز  )83صهمـان،  (.بسـرايد نحـو به بهترينو شاعر نيز بپردازد
:هنر نداردعشق وگويي كاري جز خوشكوفايي،

)756ص،تبريزشمسغزليات(
ي هـا كـردن توانـايي  مزلو تعهد كاري و عشق نسـبت بـه آن را بـراي شـكوفا    

اين افـراد چـون از كـار بـراي     .داندميافراد خودشكوفا هاي بارز نهفته، از ويژگي
تـازگي را احسـاس   همـواره يكـار يهـا تجربـه در گيرنـد،  ميكشف درون بهره

سـان كـار برايشـان يك  يـا  و يسرگرمي، تعطيل ـلذا.برنداز آن لذت ميو كنند مي
تعلق اين دو به هـم، همچـون   ،اندآنان و كارشان براي يكديگر ساخته شده.است

The(.قفل و كليد اسـت  Farther Reaches of Human Nature, p. 301-302(
ة مولوي در نحوة آفرينش ادبي بر هيچ كس پوشـيده نيسـت   خودشكوفايي خلاقان

كشانندتسو مينآوز،كشانندتسو ميينااز
مرو اي ناب با دردي، بپر زيـن درد رو بـالا  

اـرمدارم   تو نمياز يك لحظه و يك ساعت دست  ــرا كه تويي بـ اـرم، زي زيرا كه تويي كـ
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سختي، نظيري در ادب ايـران و جهـان بـراي چنـان جوششـي يافـت       و شايد به 
.شود

ديدار ، پس از اوخودشكوفاييدارعنوان نموبه،اترين شأن ادبي مولانمهم
مولانـا امـري مـذموم    ةسرودن شعر در خـانواد اگرچه .شودآغاز ميبا شمس 
اشـتغال  ،نوشتنوگفتنوعظاو هم كه تا پيش از اين تنها به وشددانسته مي

ــ  گذاشـت جـا  ها به نامهبيشتر و فيهمافيه،مجالس سبعهآن را در وـداشت
اقامت در ديار روم، ديدار با شمس و ديدن رغبت مردم آنجا به شـعر، پس از 

توان مي، حتيرادورهدو تفاوت)74صفيه ما فيه،.(دششاعري خودانگيخته 
هاي او، پيش از ديدار بـا شـمس گـاهي بـه     نثر نامه.ديدهاي او در سبك نامه

به شكل نامه، وزل است به شمس، سراسر غاو ةا چهار نامبيتي آراسته بود، ام
)245ـ242صمكاتيب، (.كندبيان مضمون مي

د در هنگـام  هـاي والاي فـر  شكه نيازهـا و ارز هستناكن دممرا مزلو حتي اين 
ديگـر بـه بـرآوردن نيازهـاي     مستقل شـوند و شـخص  رسيدن به خودشكوفايي،

ظـري  هـا بـا ن  دارد كـه بـدان  حيـات والا او را وامـي  تجربـة .تر متكي نباشدپست
از اين رو، مولانـا  )117صانگيزش و شخصيت،(.اعتنايي بنگردتحقيرآميز و با بي

لحات علوم مدرسي و محافل فقهـا راـ ـ مصطتعابير و پس از خودشكوفايي، حتي 
چنين به سخره ـدوخترين عامل خودشكوفاييدر خطاب به شمس به عنوان مهم

:گويدگيرد و ميمي

)829ص،تبريزشمسغزليات(
بـه  ،هنگامي كه نيازي«:زايدافمراتب نيازها، ميسلسلهثبات مزلو دربارة درجة

،مدتي طولاني ارضا شده باشد، ارزش اين نياز ممكن است كمتر از آنچـه هسـت  

لّم  نُسلّم لاهر چه گـويي از بهــانه، لا نُسـ
نُسلّمنُسلّم لاكار دارم مــن به خـانه، لا

ام دارم  «:ماگويي... ت حمـ »امروز زارم، نيـ
لّم نُسلّم لاشانه، لانمايي سنگ ومي نُسـ
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هاي استغنايي مولـوي، در چنـين   گزاره)91صانگيزش و شخصيت،(».تلقي شود
:براي نمونه.يابدبافت مفهومي، معناي حقيقي خود را مي

)1003ص،تبريزشمسغزليات(
مولوي در بيت بالا، به هيچ وجه مدعي نيست كه نياز بـه خـوراك يـا دارايـي     

هـا در  آنو از ارزشها در زنـدگي ناهميت آدهد كه از درجةد، بلكه نشان ميندار
.نظرش كاسته شده است

،هـاي كمبـود، در كنـار ديگـران    مزلو، افراد درگير با انگيـزش همچنين به نظر 
كـه، ديگـران در نظـر افـراد بـا      حـال آن كنند، ايمني، احترام و غيره را احساس مي

انگيـزش و شخصـيت،  (.دسـت و پـا گيرنـد   ـ افـراد خودشكوفا ـ ـانگيزش رشد ـ
افراد خودشكوفا در مسـير تحقـق خـود از نـوع خـاص      «افزون بر اين،)227ص

شناسـي  روان(».محبت كمبود اسـت باشوند كه در تقابلمند ميهستي بهرهمحبت 
شناختي، طبيعي خواهـد بـود كـه    لذا با چنين استدلال روان)112ـ 111صكمال، 

كه در حكم فرزندان معنـوي او بودنـد، بـا    ـو به روايتي پسر اوـشاگردان مولوي
.دد كشتن او برآيندرسيدن شمس، جايگاه خود را از دست بدهند و حتي در ص

هاي مختلف مردم، شـامل تركـان، يونانيـان، ايرانيـان و     با گروهآشنايي مولوي
عف و قـدرت همـة   ض ـياي صغير، او را به بينشي دربارة سرچشـمة اعراب در آس

نيـروي  داشت كهالبته باور)48ص، تولّدي در عشق و خلاقيت(رسانيدنوع بشر
، اشدر بازنگري به زندگيو تعالي استت حقاز مشي، نهايتاًسرنوشتدةپيشبرن

:دگويمياز قادر متعال دلنشينيشكرگزاري با 

)207مناقب العارفين، ص(
»مـذهبي خوش«لاناست و وموطني حاصل رويكرد جهاندر واقع،نگرش فوق 

بينـي،  شامل پيشرفت در جهانست وافراد خودشكوفابرجستةو را كه از صفاتا

ينشيرچرب و نه بهخدا ميـل ندارم نه بهبه
زريـن كاسـة پر زر نه بدينكيسةنه بدان

اـ بر يونانيــاز خراسـ يـدي ت مذهبيميزم بديشان تا كنم خوشدرآتا ان   ــانم كشـ
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ــة ب ــا هم ــتانه ب ــار دوس ــدنظري و رفت ــان اســتلن ــزش و شخصــيت،(مردم انگي
:شودكه بعدها معتقد ميچنانكند؛ همتبيين مي)121ـ119ص

)1/85مثنوي معنوي،(

مولوي31و تجارب اوج30فرانيازها.2
.ناميده اسـت 32اند، اوجمند، آناني را كه به فراسوي خودشكوفايي، گام نهادهمزلو
ــه ــةب ــا شــعر،   او،گفت ــد، و ب ــاط مؤثرن ــل هســتي در ارتب ــا ك ــدان ب ــن اوجمن اي

،معمـول اسـت  اي كه شخصـي و غير گرايي و مذهب عارفانهتعالي،شناسيزيبايي
ايـن دسـته، لحظـات   )40ص،شناسـي شخصـيت سـالم   روان(.سر و كـار دارنـد  

بر مبنـاي  ي ايشان است وبرخاسته از فرانيازهاكنند كهميتجربهاي رامندانهاوج
 ـ .نهاده شده اسـت »هاي والاتر فطرت آدميارزش« و كشـف مزلـو، كيـد  أتربنـا ب

ــه هــا مــيآن ارزشتجربــة ــد ب ــارزش«توان ــماننــد بينجامــد»ودنهــاي ب ةتجرب
هاي بودن، با وجود تعلق همين فراارزشدليلمولوي به .عرفانيياشناختي زيبايي

بـه  ،فطـرت شأرود و از اتصال به منخاطر به شعر و هنر از چنان آفرينشي فرا مي
كـه  او.تعبيـر شـود  فنـا در عرفـان   ةبه مرحلتواندگذارد كه ميفراارزشي پاي مي

تـرك  او،وار از پيـروي بنـده  وشمسروزه با خلوت چهلرا در »خودهايمراد«
:كه گفته استچنان؛ يافتهحدي دستبيهاي فرانيازبهپس از آن،كرده بود، 

)316ص،تبريزيكليات ديوان شمس(
شـمار شـد،  اما افزون بر اينكه در ديدار با شمس نيازهايش ديگرگونه و بي

اي كـه از حـس كمبـود نسـبت بـه آن      يپشيمانهاي تن و از پريشاني خواست

ــها جداسـت ت عشق از همه دينملّ ت و مــذهب خداســتعاشــقان را ملّ

روز تـرك كـردم  سهت مراد خود را دواز پي
رم نيامـد ــن پس كه ميسآچه مراد مانــد ز

و چـاكر  شـدم غـلام  را چوتاروز شاهيسهدو
اهي كه چو چاكرم نيامدــجهان نماند شه ب
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كـه همانـا  را»يدل ديگـر «رهايي يافت و در نتيجـه، خيزد،ها، برميخواهش
:هاي برتر او باشد، به دست آوردارزشاوج وتجاربتواندمي

)317ـ 316،همان(
 ـ    بيان شاعرانه و نمـادين مولانـا در   عميـق  ةشـكل غـزل، نبايـد مـا را از تجرب

ديگـر در  هـاي  غـزل ماننـد بسـياري   ،زيروگوييگفتغزل.غافل كنداشدروني
با اراي است كه در ديدمندانهچنان تحول و تجارب اوج، نمود متنيِكليات شمس

:شمس داشته است

)540ـ 539ص،همان(
طلبـي را بـه خواسـت مرشـدش،     كند كـه احتـرام  مياو در اثناي شعر اعتراف 

شمس، به كناري نهاده است و اين پر و بال عارضـي و مـانع خودشـكوفايي را از    
:جان خود بركنده است تا پر و بال حقيقي بيابد

)540، صهمان(

پــر ز مســـافران گــــردون خردم بگفت بر
پا نشسـتي كه مسـافرم نيامدچه شكســته

پشـيمان تـو و آن دل  ،پريشـان تنبرو اي ...
تــا نرسـتم دل ديـگرم نيامـد ،دوكه ز هر 

ه بدم خنده شدمـگري،دمـدم زنده شــمرده ب
ق آمد و من دولت پاينده شدمــدولت عش

شـدي  جمعاينة قبلتو شمع شدي،كهگفت...
م، دود پراكنـــده شدمامع نيـم شـاجـمع ني

بـري رو و راهش ـگفت كه شيخي و ســري، پي 
شدمم امر تــو را بندهاش نيـم پياشــيـخ ني

فت كه با بـال و پـري من پر و بالت ندهـمگ
پر و پركنده شدمبيدر هوس بال و پـرش،
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، به روشـني و اختصـار   تحول مولويماجراي ةشددر غزل فوق، شكل دروني
كـار  بـا مفـاهيم بـه   يك بيـت محتواي انطباقبراي نمونه به .توصيف شده است

:يدمزلو، بنگرنظريةگرفته در 
؛)عرفانيتجربةو خودشناسي:نيازهاي شناختيفرا(تابش جان يافت دلم

ــم ــاي شــناختيفرا(واشــد و بشــكافت دل ــة:نيازه ــانيتجرب گســترش و عرف
؛)خويشتن

بـودن و ينيازهـا ، هـا ارزشفـرا :نيـاز بـه خودشـكوفايي   (دلم33افتباطلس نو 
؛)هاي نوانگيزش

ي كمبـود و نيازهـا و شهرت غرورانگيـز،  نياز به احترام(دشمن اين ژنده شدم
).كهنهيهاارزش

زيباييهنر وةتجرب.2ـ1
از مظاهر مهم خلاقيت در افراد خودشكوفا، آفرينش زيبايي و خلاقيت هنـري  

افراد معتقد شد كههاي والاتر فطرت آدمي، مزلوكشف ارزشةاست و در ادام
عدالت را و ،قاضيودهند، دارنداي به هر آنچه انجام ميخودشكوفا نگاه تازه

همـة بـا  آن را بلكه ،قدرتكسب نام ياسودآوري،زيبايي را نه براي ،هنرمند
The(.كنـد دنبـال مـي  خـود وجـود و عشـق   Farther Reaches of Human

Nature, p. .استمولويةخلاقانهنرهايترين از مهميكي ،شعر)301-302
افشاني صـوفيانه، سـماع   ، شامل دستيباييزمولوي از هنر و در اصل، تجربة

هاي آوازي بود كـه بـه شـكل متنـيِ غزليـات شـمس       موسيقي و سرودن غزل
در دو محـور  به گفتة بوساني، سبك غزليـات شـمس، اغلـب    .فروكاسته است

Djalal.(استآوازي و تعليمي در نوسان Al-Din Rumi, p. از زبـان خـود   )395
:اوست كه

)1355ص،تبريزشمسغزليات(
پـوش عشــق غزل گويد بي رويچـرخ مـن   نوبت آن شد كه زنـم 
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پرنـدة شـمس ـاو اين سنتّ هنري را يادگاري از ديدار كوتاه خود با مرشدش
:دانسته، آغاز آن را نيز به او منسوب داشته استـآفاق

)539ص،تبريزيكليات ديوان شمس(
،نبـود يشـاعر در فـنّ  صـرفاً ويمولانگيز و نهايي با اين همه، انگيزش طرب

او حتـي شـعرهايش را   .كـرد مـي مدام گردآوري يـا بـازبيني  وگرنه شعرهايش را 
تا او ويژگي اين.اعتقادي به بازگشت به گذشته نداشتچراكه اساساً؛نوشتنمي

را بـه  ش قـدر كه نام اثر گراناي ندارد؛ چناننمونهانعراشميان كه در است حدي 
او،هـاي شـعري  همـه تخلـص  از اين منظر، .بخواندـشمس تبريزيـديگرينام 

به هـر نـام و   ،توجهبياو .استدر سنت شعر فارسي و جهاننوعي هنجارشكني
دل »زندگي در اينجـا و اكنـون  «ل مزلو به همين نشاني پشت پا زده است و به قو

.داردخوش مي

عرفاني ةتجرب.2ـ2
مولانا در زندگي بهتر بنگريم، او خواهان چيزي بيش از اوجمندانةاگر به تجارب

گـام برداشـته   عرفـاني  تجربـة او اگرچه بسيار سروده است و در راه .تصور است
 ـ،در افق ديدار شـمس او .ات طريقتاست، نه شاعر است و نه طالب مقام ةتجرب

مولانا جويـاي يگـانگي بـا حقيقـت     .حقيقت واگذاشتةرا به تجربهنر و عرفان
.شودست كه سخنش در جان چون جان پذيرفته ميين روااست و از

مزلو معتقد بود كـه تجـارب اوج، لحظـاتي انـدك و معـدود از زنـدگي افـراد        
رسد كهمولوي، به نظر ميبر حجم آثار خلاقانةبنا.دهدخودشكوفا را تشكيل مي

.كنـد بيـان مـي  كـه مزلـو  باشدفراتر و پايدارتر از حدي اواوجمندانةهاي تجربه
هـاي فراتـر از شـعر اسـت و ايـن      هاي اوج او، از نوع تجربهتجربهافزون بر اين، 

در رو،از ايـن .از تجارب روحاني عظيم اوستماندهجابههاييها، خردهسروده

اياي رو كه از اين دست نهكه سرمست نهگفت 
سرمســت شدم وز طرب آكنده شدمرفتم و
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صـريحاً اعتـراف   تجـارب اوج بودن زبان در بيان به ناتواني و الكنهايش، سروده
:خواهدكند كه زباني ديگر ميو بيان ميدارد

)639همان، ص(
:و نيز

)665صهمان،(
و از »ريختـه اسـت  روي راخـونِ «گويدمولوي همان اوجمندي است كه مي

خواهد كه در نظم لذا از مخاطبان مي.ها به جان آمده استكردن»مفتعلن، مفتعلن«
:دلش را بينند، نه شعرش راسخنش، خون

)1271ص،تبريزشمسغزليات(
و تجربـة شعر و شـاعري، مـانع از بيـان و حجـاب احـوال درون      نزد او نفس

لذا تخلّص خاموش و از آن دست اشـارات در پايـان غزليـات، در    .استعرفاني
بيزاري مولـوي از شـعر، احتمـالاً بـه     .ناپذيري همين تجارب فراشعري استبيان

ديگـر  )199ص(فيه مـا فيـه  خود در گردد كه به گفتةدوران متأخّر حيات او برمي
سـلوك عرفـاني مولـوي در اشـعارش،     .فتور افتاده اسـت ــ انگيزشدر آن داعيه

بيشتر با تصور تولدّ ثـاني و زادن ديگـر، بـروز يافتـه اسـت، كـه ايـن مسـئله در         
و محصول فرهنـگ بـه خـود    34تواند تبديل خودسنّتيشناسي شخصيت، ميروان

:براي نمونه)56ص،تولّدي در عشق و خلاقيت(.واقعي يا كيهاني باشد

خواهم كه كفك خونين از ديـگ جـان بـرآرم    
ـان برآرمـــان را از يك دهـــگفتـار دو جهـ

من قالو اينگفتنمن ايناحوال ست براپرده
ننگ گلزار ضمير از فكرت چون خار مناي

ان جغير اينه يارب ب...  ــزبـ ده روانانيـان را زبـ
نار م ـلد زنّــدر قطع و وصـل وحدتت تا بگس

دهـم  جوشد منش از شعر رنگي ميخون چو مي
يآلايي ـخونگردد جــامه آلودنتا نه خــو
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)701ص،تبريزيكليات ديوان شمس(

خودشناسي حقيقت و ةتجرب.3ـ2
 ـ غزليات شـمس از ميان آثار مولانا،  زيبـايي و هنـر   ،عشـق والاي ة، حاصـل تجرب

خودشناسي و ، خوديابيةتجربمحصول، معنويمثنويدر حالي كه ؛لوي استمو
گـاه تجلـي ،مثنويهاي عملي و ذوقي، پس از تجربهواقعدر.اوستمعرفت الهي

بينـي و  و رشد هر چه بيشتر جهـان رسيدن به من برترمولوي برايآگاهانةتلاش
آن در ، پافشـاري دارد چنان كه مزلو بر اين تجربهآنو ستخود اةفلسفگسترش 
شناسـي شخصـيت   روان(.شـود ...وتـر يگانه،گراتركلتر،كوشد تا صافيراستا مي

مولـوي اسـت،   نيازهـاي نمـودار عملـي در رشـد    ،غزليـات ههرچ)40صسالم،
بـه اشـكال   توان آن را و ميستاو نسبت به موضوع انظري ، مبين نگرش مثنوي

هـا سـراغ   قصـه پـردازي  شخصـيت وثيلاتتميا درگوناگون بروز كلامي صريح
 ـمولانـا بنگـريم  معنـوي ـ حيات فكرياگر مجموعاً به.گرفت عرفـاني و  ة ، تجرب
.اوسـت طلبـي كمـال يشناختي شعر و قصه، روبنازيباييةو تجرب،زيربنا،فلسفي

بـا  ـ ـهـاي پيـامبران گفتـه اسـت    دربارة قصهكهگونهـ آنمثنويمولوي در »خود«
:حكايت درهم تنيده استسخن و 

)2/65مثنوي معنوي،(
، نمايي از من پويا و خود سـيال مولـوي   مثنويهاي ها و شخصيتلذا حكايت

از ايـن روسـت كـه آرزو    ،گشـايد زبان به سخن مي»در حديث ديگران«است كه 
:كندمي

)270همان، ص(

خونمن پرورش دارم ز ،در شكمطفليمانند 
ام، مـــن بــارهـا زاييـده د آدميــار زايــيكب

ايـم كز حكايت مــا حكايت گشـتهايـم ما چو خود را در سخن آغشـته 

ــتي ك ــاني داش ــتي زب ــكي هس هـا برداشـتي  تا ز هســـتان پـرده  اش
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يحقيقت و خودشناسـي مولـوي، جايگـاه   در اين تجربةموضوع مورد بحث، 
شناسان بـزرگ،  و محوري يافته است و مولوي نيز گويي همچون ديگر روانويژه

، نه مثنوياو در .ده شده استرخدادهاي مهم زندگي، بدين سو كشير اثر تجربةب
داند، بلكـه قـدرداني از   مي»هاكمند هست«آفرينش جهان و را پاية»حاجت«تنها 

همـان،  (.كنـد آن را، ابزار آدميان براي جوشـاندن دريـاي جـود الهـي معرفـي مـي      
دهد كه نظري آگاهانـه  نشان ميمثنويهايي از مولوي در مباحث و قصه)1/157

مراتـب نيازهـاي   سلسـله ، دربـارة براي نمونـه .ي انساني داردهانسبت به انگيزش
:بشري از نيازهاي اوليه تا نياز به احترام، گفته است

)2/348همان، (
اي را كه مزلو بعدها گفتـه اسـت، بـه زيبـايي بيـان      مولوي در شاهد بالا، نكته

لـذا  .شـوند نياز مـي هاي فيزيولوژيك بياز نيازندرت كند كه چگونه آدميان بهمي
:گويدعدم درك ايشان از تجارب اوج، در جايي ديگر ميدربارة

)3/250همان، (
گيرنـد  راهكار مولوي، همان است كه صوفيه در رياضت ستور نفَسْ به كار مي

:تا عقل و جان شريفي يابند

)3/338همان، (

زانك قُوت و نان، ستون جـان بـود  ل حريـــص نــان بــــود    ي اوآدمـ
ل  غصَب و سوي كسب سوي  و امـل نهاده بر كف از حرصجانو صـد حيـ

ـادر گشت مســتغني ز نـان  چـون به  ست و مـدح شــاعراناعاشــق نامنـ
ـل او منبـــــر نهـــند در بيـــان فضـــل او را بردهنـــد تا كه اصل و فص

پيش هر محـروم باشـد چون خيـال ـان ندارد در كمــالاين ســخن پاي
كم بيان كن پيش او اسـرار دوسـت  و گلوسـت او فرج چون حقيقت پيش 

كُند آن شهوت از عقـل شـريف  سرچون ببنـدي شـهوتش را از رغيـف   
سر كُنــد قوت ز شـــاخ نيكبخـت  همچو شاخي كـه ببـري از درخـت 
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گيرينتيجه
مولـوي را  لبانـة طتجارب والا و كمالزيباترين ظهور و بروز كه بررسي شد،چنان
اگـر بخـواهيم   .ستاو جو هنر زيستن ، تحول نيازهاحيات فكريامتداد در بايد

عامـل  و آنچـه ـييعني ديدار او با شمس تبريزـمولويزندگي ةترين حادثبزرگ
ةشناختي كنيم، بايـد در مرحل ـ وانراو شد، تحليل تكامل نيازهايتحول رواني و 

ل      جايگزيني نياز به خودشكوفايي با نياز به احتـرام، در زنـدگي او بايسـتيم و تأمـ
مولانا، چيزي نبود مگـر ارتقابخشـي بـه    ةطلبانل كمالبا چنين تحليلي، تحو.كنيم

ي هـا بـافي كرامـت ديگـر هـيچ نيـازي بـه     .گيهـا در زنـد  مراحل نيازها و ارزش
.پردازاني چون افلاكي و جامي نيستتذكره

ــيةمجموعــ،از انســانمولــوي شــناختي تعريــف غايــت،در نتيجــه شــمار ب
هايي است كه بايد به فعليت برسـد و توقـّف مـا در هـر مرحلـه، نمـودار       توانايي

اي باشد بـر آنچـه   تواند تكملهنوشتار حاضر، سرانجام مي.كيفيت وجودي ماست
اش وفايي از گذشتگان به دسـت آورده و در نظريـه  مزلو در باب مصاديق خودشك

الگويي «توانيم كه خوانديم، ماجراي زندگي مولوي را ميچنان.به كار گرفته است
هاي انساني مزلو بدانيم كه حتي در مـواردي  انگيزشظريةبراي ن»اسلاميـشرقي

ل انساني و بودن كماهاي انسان، فطريمانند تشريح مباني اسلامي در باب قابليت
.آن استكنندةتقويتپايداري تجارب اوج، 

:هانوشتپي
1. Humanistic Psychology
2. Need– Hierarchy Theory

3.Abraham Harold Maslow)1970 و برانديسمريكايي و استاد دانشگاهآشناسروان،)1908ـ
.رودپرداز انگيزش انساني به شمار ميگرا و نظريهانسانيشناساز پيشروان رواننيويورك است كه 

4.Carl Gustav Yung)1875شناسـي  گذار مكتب روانشناس سوئيسي و بنيان، روان)1961ـ
.تحليلي
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5. Ineffability
گرانة شيخ صنعان حكايت ملامتزندگي مولانا اگرچه قصه نيست، شباهت بسياري باقصة.6

Djalal:ك.رخراســاندربــارة مولويــه و ملامتيــة.(دارد Al-Din Rumi, by H. Ritter,

Encyclopedia of Islam, V 2, p. بـراي  .از اين رو بسيار مورد توجه واقع شده است)395
در شـعر را بـه جامـة  اويزنـدگ محمد شفيع وصـال، از خانوادةبه نام وقاريشاعرنمونه، 
بـه چـاپ   )ق1290ساللكنهو، مطبعه نول كشور،(مثنويكه در ضمن شرحي از استآورده 

)53صي، مولوشناسيكتاب:ك.ر(.رسيده است
Maurice(فوق از قول موريس بارسالةمطلب در مق.7 Barres(نقل شده است.

8. Interdisciplinary Approach
9. Behaviorism
10. Psychoanalysis
11. Carl Ransom Rogers
12. Need for Self-actualization
13. Kurt Goldstein(1878-1965). See: Goldstein K.(1939) The Organism. New York:

American Book Co.
14. A Theory of Human Motivation, A. H. Maslow (1943), Psychology Review, 50,

370-396.
.اميدن»گراكلـپويا«اي اش آن را نظريهاشتراكي و تلفيقي نظريهمزلو بعدها به خاطر زمينة

15. Self-fulfillment
16. Being Needs
17. Deficit Needs 18.

)235غزليات شمس تبريز، ص(
ه است كه از لحاظ آمد»...جز كمان...«عبارت الدين همايي،جلالدر نسخة تصحيح شدة.19

.نحوي، مبهم است
20. Physiological Needs
21. Homeostasis
22. Need for Safety and Security
23. Needs for Love and Belongingness

يفارسي آقسراي:ك.ر.24
25..Need for Esteem and Respect

چه عروسي است در جان؟ كه جهان ز عكس رويش   
 ـچو دو دسـت نوعروس ـ ادا ـر و پرنگـار بـ ـ ان تَ
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26. Meta-Pathological
27. Meta-Motivation

الزمان فروزانفر را بر همچون بديع، پژوهانناگهاني برخي از مولويهايسازيصحنههمين .28
پـردازان هـاي ذهنـي تـذكره   و شاخ و برگ،ارزشآن داشته است كه سنديت روايات را كم

ايـدئولوژيك  و در تضـادي آشـكار بـا جنبـة    در پـي آن  نيـز  اين نوشتار نتيجتاً.دنتلقي كن
ـ ـشودديده مي)Hagiography(نويسي قديسانشرح حالدركهچنانـ رواياتبخشيدن به 

.استمولوي قائل و نسبتاً اراديبه تحول تدريجي
زنان توزاهد كشوري بدم، صاحب منبري بدم    كرد قضــا دل مرا عاشــق و كف.29

)1073صغزليات شمس تبريز، (
30. Meta-Needs
31. Peak-Experiences
32. Peaker

شود؛ اگرچـه بـا موسـيقي درونـي     ديده مي»يافت«، »بافت«ها، به جاي برخي از نسخهدر .33
هـاي هرمنـوتيكي   رسد كه اين اختلاف، برآمـده از قرائـت  به نظر مي.شعر، همصدا نيست

در مورد نخست، نقش ارادة فـردي  .ن غزلاست از زندگي مولوي و تحميل ذوقي آن به مت
.شودتحول مولوي فهميده ميشمس در و در قرائت ديگر، ارادة

نژاد و دكتـر احسـان   هاي ارزندة آقايان عادل ظفريدانم كه از اشارهبر خود لازم ميدر پايان *
.سپاسگزار بزرگواري ايشان باشمممتحن، ياد كنم و

منابع
.قرآن كريمـ 
رزي و فريدون فرام ـةيونگ، ترجمكارل گوستاو؛جوي روح خودوانسان امروزي در جستـ 

.1382نشر، مشهد ، شركت به1ليلا فرامرزي، چ
، انتشارات آسـتان قـدس   3چاحمد رضواني، ةترجممازلو،.آبراهام اچ؛انگيزش و شخصيتـ 

.1372رضوي، مشهد 
، انتشـارات آسـتان   1احمد رضواني، چةمازلو، ترجم.آبراهام اچ؛شناسي بودنبه سوي روانـ 

.1371قدس رضوي، مشهد 
.1384، انتشارات علمي، تهران 26كوب، چزرينعبدالحسين؛پله تا ملاقات خداپلهـ 
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دولتشاه سمرقندي، به سعي و اهتمام و تصـحيح ادوارد  ابن علاءالدوله بختيشاه؛االشعرةتذكرـ 
.1382، انتشارات اساطير، تهران 1براون، چ

، مركـز نشـر   2گزلـو، چ عليرضـا ذكـاوتي قرا  ةجـوزي، ترجم ـ ابـن ابـوالفرج ؛تلبيس ابليسـ 
.1381دانشگاهي، تهران

اريـك فـروم،   ةبـا مقدم ـ آراسـته، رضـا ؛)شناسي و مولويروان(تولدي در عشق و خلاقيتـ 
.1372روان، تهران فرا، انتشارات1برگردان حسين نجاتي، چ

 ـبن احمدافريدون ؛الدين مولوياحوال مولانا جلالةرسالـ  تهـران  اقبـال، ةسپهسالار، كتابخان
1325.

، 7فروزانفـر، چ الزمـان بـديع ؛الـدين محمـد  رساله در تحقيق احوال و زندگاني مولانا جـلال ـ 
.1384انتشارات زوار، تهران 

، نشر هدف، تهران 1رويگران، چشيواةمازلو، ترجم.آبراهام اچ؛شناسي شخصيت سالمروانـ 
1367.

، 12گيتـي خوشـدل، چ  ةشولتس، ترجم ـدوآن؛)الگوهاي شخصيت سالم(شناسي كمالروانـ 
.1384، تهران پيكاننشر 

.1381روان، تهران فرا،1مهين ميلاني، چةترجممازلو،.آبراهام اچ؛ زندگي در اينجا و اكنونـ 
؛ رضا خسروشاهي، انتشارات دانشسـراي عـالي، شـمارة    شعر و ادب فارسي در آسياي صغيرـ 

40 ،1350.
، 1محمـدتقي صـدقياني و غلامحسـين يوسـفي، چ    ةديچز، ترجمديويد؛هاي نقد ادبيشيوهـ 

.1366انتشارات علمي، تهران 
فسير محمدرضا شـفيعي  مقدمه، گزينش و تمولوي، الدين محمدجلال؛تبريزشمسغزلياتـ 

.1387تهران،،سخن،2كدكني، چ
و فرزانـه  ي يمهشـيد ياسـا  ةبرونو، ترجم ـفرانكو؛شناسيتوصيفي اصطلاحات روانفرهنگـ 

.1370، انتشارات طرح نو، تهران 1طاهري، چ
،10الزمـان فروزانفـر، چ  مولوي، با تصحيحات و حواشي بـديع الدين محمدجلال؛فيه ما فيهـ 

.1384امير كبير، تهران 
فرهنگـي صـراط، تهـران   ة، مؤسس ـ7سـروش، چ عبـدالكريم ؛)شمس و مولانا(قمار عاشقانهـ 

1384.
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.1380، مركز نشر دانشگاهي، تهران 1ي، چاندانا صديق بهزادم؛ يمولوشناسيكتابـ 
.1380تهران،علم، نشر 5چمولوي، الدين محمدجلال؛ تبريزيكليات ديوان شمسـ 
الزمـان  مولوي، با تصحيحات و حواشي بـديع الدين محمدجلال؛كليات شمس يا ديوان كبيرـ 

.1363، امير كبير، تهران 3فروزانفر، چ
اهتمـام نصـراالله   مولـوي، تصـحيح رينولـد نيكلسـون، بـه     الدين محمـد جلال؛وي معنويمثنـ 

.1363، اميركبير، تهران 1پورجوادي، چ
، گـاه ، آ1، چاكبـر شـاملو  ة علـي ترجممازلو،.آبراهام اچ؛والاهايها و تجربهمذاهب، ارزشـ 

.1387تهران
، مركـز نشـر دانشـگاهي،    1سبحاني، چبه تصحيح توفيق مولوي،الدين محمدجلال؛مكاتيبـ 

.1371تهران 
افلاكي، بـا تصـحيحات و حواشـي و تعليقـات تحسـين      الدين احمدشمس؛مناقب العارفينـ 

.1385، دنياي كتاب، تهران 4يازيجي، چ
و ترجمـه ،ليپينارگوليالباقعبد؛ هاآناز ياآثار و گزيده، ، فلسفهيزندگان:الدينمولانا جلالـ 

.1375، انتهر،يهنگفرو مطالعاتيانسانعلومهشگاهپژو،توفيق سبحانيتوضيحات
، بعثـت، تهـران   2؛ محمـدتقي جعفـري، چ  هاي شرق و غربها در مكتببينيمولانا و جهانـ 

1357.
جـلال همـايي،   نگـاري  تصـحيح و حاشـيه  ،سلطان ولد، با مقدمـه بهاءالدين محمد؛ولدنامهـ 

.1315اقبال، تهران ةكتابخان
مهـر  15اطلاعـات، چهارشـنبه،   ؛ محمدعلي اسلامي ندوشن، روزنامـه مولوي كجايي است؟ـ 

1388.
اكبر مشير مولوي، تدوين و تنظيم عليالدين شفا، يادنامه؛ شجاعنقش مولوي در ادبيات جهانـ 

.1337تهران سليمي، انتشارات كميسيون ملي يونسكو در ايران،

- «Djalal Al-Din Rumi», by H. Ritter and A. Bausani, from Encyclopedia of
Islam(New Edition), Volume 2, Edited by B. Lewis and others, Fourth
Impression, Leiden: E. J. Brill, 1991.

- The Farther Reaches of Human Nature, by A. H. Maslow, New York: Viking,
1971.


